



عملیات روانی حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی
 فرج‌اله اردیزی
چکیده
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از لبنان در سال ۲۰۰۰ و شکست دوبارة آن در جنگ ۳۳ روزه بسیاری از کارشناسان را با این پرسش مواجه ساخت که حزب‌الله با تکیه بر چه عواملی توانست رژیم اشغال‌گر قدس را شکست دهد؟ برخی از متخصصان بهره‌گیری موفق حزب‌الله از عملیات روانی را مهم‌ترین عامل پیروزی آن می‌دانند. اما به نظر می‌رسد راهبرد عملیات روانی تنها یکی از عوامل پیروزی مقاومت است. ترکیبی که حزب‌الله از جنگ چریکی و عملیات روانی و ابعاد سمبلیک عمل جمعی به عمل آورد، نقشی مهم در موفقیت حزب‌الله داشت. این مقاله با تقسیم مخاطبان حزب‌الله به سه دسته مخاطب بی‌طرف، دشمن و داخلی، عملیات روانی حزب‌الله و چگونگی ترکیب آن را با جنگ چریکی و ابعاد سمبلیک عمل جمعی بررسی می‌کند.
واژگان کلیدی: حزب‌الله، جنگ 33 روزه، عملیات روانی، رژیم صهیونیستی.
«درست است؛ ما از یک جنگ روانی بهره می‌گیریم؛ اما این جنگ روانی مبتنی بر حقایق است، مبتنی بر اطلاعات صحیح است. جنگ روانی ما نه علیه دوستان و نه علیه دشمنان بر دروغ و خدعه و خرافه​پرستی بنا نشده است ... رژیم صهیونیستی این را بداند.»

سیدحسن نصرالله

در ششم ژوئن سال ۱۹۸۲ رژیم صهیونیستی تهاجم گسترده‌ای را از زمین، هوا و دریا به لبنان آغاز کرد و به سرعت و بدون برخورد با مقاومتی مهم بیروت را به محاصره خود درآورد (اسداللهی، ۱۳۷۹، ص۵۳). رژیم صهیونیستی از این تهاجم دو هدف را دنبال می‌کرد: روی کار آوردن حکومت طرفدار خود در لبنان و از بین بردن سازمان آزادی‌بخش فلسطین که در نقش یک نیروی سیاسی- نظامی در لبنان فعالیت می‌کرد. هدف اول تا حدی به دست آمد، اما هدف دوم تأمین نشد، بنابراین رژیم صهیونیستی لبنان را تا سال ۲۰۰۰ تخلیه نکرد (برنن، ۲۰۰۹). حمله این رژیم به لبنان به مثابه کاتالیزوری برای مقاومت اسلامی عمل کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان لبنان که سال‌ها بود از لحاظ سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار داده شده بودند، این امید را به دست آوردند که مبارزات مستضعفین علیه ظلم می‌تواند به موفقیت برسد. بنابراین بین سال‌های 83- ۱۹۸۲ حزب‌الله لبنان برای مقاومت علیه اشغال شکل گرفت (برنن، 2009). حزب‌الله در ۱۶ فوریه ۱۹۸۵ با صدور یک نامه سرگشاده هویت، استراتژی و برنامه ایدئولوژیک خود را اعلام نمود (اسداللهی، ص۱۰۰). چهار هدف اعلام شدة گروه عبارت بودند از: 1) مقاومت در برابر اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی؛ 2) نپذیرفتن نظام سياسي لبنان كه از نظر حزب‌الله فاسد تلقي مي‌شد؛ 3) اخراج نهایی امریکا، فرانسه و هم‌پیمانان آنان و پایان دادن به نفوذ کشورهای استعمارگر در لبنان؛ و ۴) حمايت از ايجاد دولت اسلامي در لبنان. هدف نهايي حزب نابود كردن رژیم صهیونیستی و آزادسازي فلسطين بود. اين هدفي بود كه پس از تحقق خواسته اولیه آنها ـ خروج نيروهاي صهیونیستی از جنوب لبنان ‌ـ دنبال مي‌شد (اسداللهی، 1379). حزب‌الله در سال ۲۰۰۰ به هدف خود که بیرون راندن اشغال‌گران از لبنان بود دست یافت. حزب پس از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: آزادسازی مزارع شبعا، آزاد کردن اسرای دربند رژیم صهیونیستی. حزب برای دستیابی به این اهداف سربازان صهیونیستی را در منطقه مزارع شبعا، هدف حملات خود قرار داد. همچنین با مشاوره دادن و تجهیز گروه‌های مبارز فلسطینی هدف نهایی خود یعنی نابودسازی رژیم صهیونیستی را دنبال کرد. در سال ۲۰۰۶، هنگامی که حزب‌الله دو سرباز رژیم صهیونیستی را به اسارت گرفت، این رژیم که به دنبال فرصتی برای برانگیختن جنگ بود، با حمله هوایی به شهرهای لبنان جنگ را برانگیخت. هدف رژیم صهیونیستی از این جنگ خلع سلاح یا دست‌کم تضعیف حزب‌الله بود. رژیم صهیونیستی هدفی را که با هجده سال حضور در لبنان به آن نرسیده بود، می‌خواست در عرض چند روز به دست آورد (پهلوی، ۲۰۰۷). امّا چند روز پس از آغاز جنگ، امیدهای آن به ناکامی تبدیل شد. رزمندگان حزب‌الله با جنگ چریکی و هدف قرار دادن شهرک‌های یهودی‌نشین با موشک و بهره‌گیری از عملیات روانی، رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی کردند. 
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۰ پس از هجده سال اشغال جنوب لبنان و شکست مجدد آن در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ نشان داد که در قرن جدید ما شاهد جنگ‌هایی خواهیم بود که با جنگ‌های کلاسیک تفاوت دارند. حزب‌الله توانست تنها با چند صد رزمنده، ارتش صهیونیستی را که از قدرت عظیم نظامی و حمایت گسترده ابرقدرت‌ها برخوردار بود در عرض چند هفته شکست دهد. به نظر برخی از کارشناسان عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۰ و شکست آن در جنگ ۳۳ روزه نمونه‌های کاملی از جنگ‌های نامتقارن مدرن، و یادآور پیروزی غیر منتظره داود بر جالوت است (پهلوی، 2007). اینکه چه عامل یا عواملی موجب پیروزی داود بر جالوت شد بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، از این رو جنگ اطلاعاتی، جنگ نامتقارن، عملیات روانی از جمله مفاهیمی است که برای توصیف جنگ حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی به کار می‌رود. با وجود این، بیشتر صاحب‌نظران بر این امر اتفاق دارند که در جنگ ۳۳ روزه، رسانه‌ها نقش اساسی ایفا کردند. همچنین بر این باورند که حزب‌الله در عملیات روانی، از رژیم صهیونیستی موفق‌تر عمل کرد (کالب و سایوتز، ۲۰۰۷). راهبرد حزب‌الله که بر به‌کارگیری رسانه‌هاي پيشرفته براي بسط تأثير رواني تاكتيك‌هاي چريكي‌اش متمرکز بود نقش عامل تعادل‌بخش را در برابر قدرت نظامي متعارف ارتش صهیونیستی ايفا ‌كرد (وری، ۲۰۰۲، ص 54). به نظر می‌رسد نقش منحصر به فرد حزب‌الله متأثر از ترکیبی بود که از عملیات روانی و جنگ چریکی و ابعاد سمبلیک عمل جمعی به وجود آورد.
 بدین ترتیب حزب‌الله توانست از همه امکانات خود برای جنگ با رژیم صهیونیستی بهره گیرد. 
عملیات روانی و عناصر آن
وزارت دفاع امریکا عملیات روانی را این‌گونه تعریف می‌کند:
عملیات برنامه‌ریزی شده برای انتقال اطلاعات و شاخص‌ها به مخاطبان خارجی برای تأثیر گذاشتن بر احساسات، انگیزه‌ها، فرایند هدف‌یابی و در نهایت رفتار افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و حکومت‌های خارجی (کیل، ۲۰۰۹، ص ۲۳).
عملیات روانی شکل‌های مختلفی می‌تواند به خود بگیرد. آن می‌تواند در سطوح منطقه‌ای یا ملی و یا در سطوح خرد و شخصی مورد استفاده قرار گیرد. اما مقصد همیشه یکی است و آن هم پیشبرد اهداف صادرکننده پیام و تضعیف اراده دشمن برای مقاومت یا جنگیدن است (برنز، ۲۰۰5، allpsych.com). سه عنصر مهم عملیات روانی عبارتند از: وسایل ارتباطی، پیام و درون‌مایه آن و مخاطب مورد نظر. مخاطب مورد نظر به سه دسته تقسیم می‌شود: مخاطب داخلی، بی‌طرف و دشمن (برنن، 2009، ص ۳). وسایل ارتباطی را نیز می‌توان به سه دسته نوشتاری، شنیداری و دیداری تقسیم کرد. یک متخصص عملیات روانی باید پیام خود را متناسب با نوع رسانه و مخاطب ارائه دهد.
در این مقاله ابتدا فهرستی از رسانه‌های حزب‌الله آورده می‌شود به دنبال آن مروری بر راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان بین سال‌های ۱۹۸۲ تا۲۰۰۰ خواهیم داشت. سپس عملیات روانی حزب‌الله طی سه دوره زمانی از ۱۹۸۵ تا عقب‌نشینی سال ۲۰۰۰ و از عقب‌نشینی سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۶ و جنگ ۳۳ روزه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
تصویر1: چارچوب عملیات روانی حزب‌الله
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رسانه‌های حزب‌الله
رسانه‌های حزب‌الله را می‌توان به چهار دسته نوشتاری، دیداری، شنیداری و چند رسانه‌ای تقسیم کرد: 
۱) نوشتاری: اولین وسیله ارتباطی گروه هفته‌نامه "العهد" بود که در ۱۳ ژوئن ۱۹۸۴ منتشر شد. به دنبال آن هفته‌نامه‌های البلاد، الوحده، الاسماعیلیه، الانتقاد و ماهنامه‌های السبیل و بقیه‌الله انتشار یافتند (ارلی و کاتی، ۲۰۰۷، ص ۶۲). حزب‌الله در این نشریات با درج مقالات مذهبی و سیاسی و انعکاس جهان‌بینی شیعی در بارة مسائل روز و ستون‌هایی در خصوص فرهنگ، مذهب و سیاست، افکار اعضا و حامیان خود را سامان می‌بخشید. حزب‌الله افزون بر انتشار این هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها کتاب‌هایی نیز منتشر کرده است. مهم‌ترین مؤسسه انتشاراتی حامی حزب، دارالهادی
 می‌باشد که کتاب‌هایی در حوزه‌های مذهبی، فرهنگی، انقلاب اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی منتشر کرده است.
۲) شنیداری: حزب در اواخر دهه ۱۹۸۰ برای نخستین‌بار توانست از طریق وسایل شنیداری با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند. اولین ایستگاه رادیویی گروه "صوت‌الاسلام" نام داشت که گاهی اوقات از آن با عنوان "صوت الایمان" و یا "صوت المستضعفین" نیز نام برده می‌شد. این ایستگاه در ۱۹۹۱ به "صوت النور" تغییر نام پیدا کرد (ارلی و کاتی، 2007).
۳) دیداری: حزب‌الله توانست مهم‌ترین رسانه ارتباطی خود یعنی تلویزیون المنار را در سال ۱۹۹۱ راه اندازد. المنار به‌خصوص در مورد مسئله فلسطین یکی از مهم‌ترین منابع خبری در جهان عرب محسوب می‌شود. بیشتر فلسطینی‌ها المنار را در کنار الجزیره و ابوظبی تماشا می‌کنند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیشتر اردنی‌ها (۲۸%) در مورد فلسطین به المنار رجوع می‌کنند و سپس (%۵/۲۷) به الجزیره (کانوی، ۲۰۰۷). پس از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان، المنار با نصب آنتن‌های پیشرفته توانست دایره پخش برنامه‌های خود را گسترش دهد و بدین‌ترتیب شهر صهیونیست‌نشین حیفا سومین شهر بزرگ رژیم صهیونیستی در محدوده پخش برنامه‌های المنار قرار گرفت. ايستگاه در وب‌سايتش، خود را به عنوان "اولين نهاد عربي كه يك عملیات رواني مؤثر را عليه دشمن صهيونيست به اجرا گذاشته است" توصيف می‌كرد (برنن، 2009).
۴) وسایل ارتباطی چند رسانه‌ای: حزب‌الله در سال ۱۹۹۷ برای اولین‌بار در اینترنت حضور پیدا کرد. اولین سایت‌های حزب، سایت وابسته به المنار و سایت حمایت از مقاومت اسلامی بود. این سایت‌ها به زبان‌های عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی و عبری پخش می‌شوند. بنابراین دایره مخاطبان حزب‌الله در شبکه اینترنت بسیار گسترده است.
سایت‌های وابسته به حزب‌الله را می‌توان در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد:
۱)سایت‌های خبری اصلی: مهم‌ترین سایت خبری حزب‌الله، "المقاومه الاسلامیه" می‌باشد که با آدرس‌های دیگری مانند غالبون، العدوان الاسرائیلیه اللبنان، مقاومت(به زبان فارسی)، و نصرالله نیز وجود دارد. آدرس سایت هر از چندی تغییر می‌کند. 
۲) سایت‌های وابسته به رسانه‌های حزب‌الله مانند سایت تلویزیون المنار، رادیو نور و سایت هفته‌نامه الانتقاد.
۳) سایت‌های خبری فرعی مانند الوعد و الصمود.
۴) سایت‌های وابسته به روستاها و شهرهای جنوب لبنان مانند بنت جبیل، دیر قانون النهر.
۵) سایت‌های وابسته به مؤسسات اجتماعی گروه مانند بنیاد شهید از جمله سایت‌های کشفات امام المهدی، جهاد و شهادت، سمیرالقنطار و سایت مؤسسة انتشاراتی دارالهادی (ارلی و کاتی، 2007).
راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰
راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی در سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۶ ترکیبی از حملات متعارف پرشدت با به کارگیری توپخانه و نیروی هوایی و عملیات روانی بود (برنن، ص۳۳). افزون بر این رژیم صهیونیستی از مأموریت‌های عملیاتی ویژه برای ترور رهبران و رزمندگان حزب‌الله نیز بهره می‌گرفت. رژیم صهیونیستی برای از بین بردن مقاومت، دو عملیات مهم را به اجرا گذاشت: "عمليات تسویه حساب" در 1993 و عمليات "خوشه‌هاي خشم" در 1996. اهداف نظامي اين دو عملیات از بين بردن توانايي حزب‌الله براي اجرای حملات نظامي در جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی بود. در ژوئیه ۱۹۹۳، رزمندگان مقاومت طی دو هفته توانستند ۹ سرباز صهیونیستی را به هلاکت برسانند. رژیم صهیونیستی با هدف برانگیختن تنفری علیه حزب‌الله به خاطر تحریک رژیم صهیونیستی، عملیاتی گسترده تحت عنوان "تسویه حساب" را در لبنان به اجرا گذارد. در این عملیات که یک هفته طول کشید رژیم صهیونیستی۲۵۰۰۰ گلوله توپ به جنوب لبنان شلیک کرد. در نتیجه این عملیات ۱۵۰ نفر کشته، ۵۰۰ نفر مجروح و ۲۵۰۰۰ نفر در جنوب لبنان آواره شدند (اسداللهی، 1379). 
رژیم صهیونیستی در ۱۱ آوریل ۱۹۹۶ عملیات "خوشه‌های خشم"را که ۱۶ روز به طول انجامید به اجرا گذاشت. در این عملیات نیز غیر نظامیان لبنانی مورد هدف قرار گرفتند. مهم‌ترین فاجعه در روستای غانا اتفاق افتاد. برخی از اهالی که نتوانسته بودند روستای خود را ترک کنند به پایگاه نیروهای سازمان ملل در نزدیکی روستا پناه برده بودند. توپخانه ارتش صهیونیستی با هدف‌گیری محل دقیق تجمع آنان بیش از صد نفر را به شهادت رساند و همین تعداد را نیز زخمی کرد. حزب‌الله در پاسخ به این حملات، شهرک‌های شمال رژیم صهیونیستی را مورد حمله موشکی قرار داد و توانست موج عظیمی از آوارگی را در میان ساکنین شمال برپا کند. تفاوتی مهم که این جنگ با جنگ‌های پیشین اعراب و رژیم صهیونیستی داشت، در مدت آن بود. جنگ‌های قبلی اعراب و رژیم صهیونیستی همگی کمتر از یک هفته طول کشیده بود، اما این جنگ برخلاف گذشته ۱۶ روز به درازا انجامید (اسداللهی، 1379). رژیم صهیونیستی در این دو عملیات عملاً به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت زیرا از یک سو به علت حساسیت جامعه خود نسبت به تلفات قادر به حمله زمینی نبود و بدون حمله زمینی از بین بردن رزمندگان مقاومت امکان‌ناپذیر نبود و دیگر اینکه حزب‌الله در پاسخ به حملات هوایی و توپخانه‌ای، شهرک‌های شمال آن را بمباران می‌کرد که باز هم تلفات انسانی در پی داشت و افکار عمومی در رژیم صهیونیستی به حکومت برای آتش‌بس فشار می‌آورد. 
عملیات روانی حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی
۱)عملیات روانی حزب‌الله از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶
مخاطبان حزب‌الله در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
الف) مخاطب داخلی شامل مردم لبنان؛ و ب) مخاطب دشمن شامل نظامیان و غیر نظامیان صهیونیستی و ارتش لبنان و مزدوران داخلی.
الف) مخاطب داخلی
حزب‌الله از بدو تأسیس مهم‌ترین هدف خود را مقاومت اعلام کرد و در همین راستا کوشید تا حمایت همه مردم لبنان را بی‌توجه به فرقه و قومیت آنها به دست آورد. به نظر شلیفر حزب‌الله شش پیام را به مخاطب داخلی ارسال کرد: نخست؛ مقاومت را هدف اصلی و رژیم صهیونیستی را دشمن مشترک معرفی کرد تا اين نگرانی را كه آنها نمايندة ايران هستند برطرف كند. از سوی ديگر بر رژیم صهیونیستی به مثابة يك دشمن مشترك تأكيد ورزد. هدف از این کار تنها اتحاد شيعيان نبود، بلکه به دست آوردن پشتيباني مسيحيان، سنّي‌ها و دروزي‌ها از برنامه مقاومت نیز در نظر بود. مطرح کردن مقاومت به عنوان هدف اصلی، نتایج مهم دیگری نیز در بر داشت؛ حزب با اعلام این مطلب که سلاح خود را در درگیری‌های داخلی به‌کار نخواهد برد، بهانه را از دست دشمنان داخلی و خارجی خود که خواهان خلع سلاح آن بودند، گرفت و تبلیغات فرقه‌گرایانه رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف بین نیروها را نیز خنثی کرد.
 
دوم؛ حزب‌الله پیوسته بر اهميت بیت‌المقدس، سومين شهر مهم اسلام و محل عروج حضرت محمد(ص)، تأکيد داشت. دلیل اين مسئله نه تنها جلب حمایت فلسطينيان بلکه حمایت همه مسلمانان از آزادسازي فلسطین از سلطه يهود بود.
سوم؛ مقاومت تنها راه مقابله با صهیونیست‌های مهاجم به تصوير كشيده شد، راهي كه براي رسيدن به آيندة بهتر، ارزش تحمل ملالت‌ها را دارد. اين پيام سعي كرد از احساس شايع اعرب نسبت به تحقير و تبعيضی که غرب بر آنها روا می‌دارد، بهره‌برداري كند.
چهارم؛ حزب‌الله اعلام كرد جنگی طولاني در پیش است، اما همچون گذشته به پيروزي منجر خواهد شد. حزب‌الله بر این امر واقف بود که برای حفظ حمایت مخاطب داخلی بهتر است زمان‌بندی واقع‌گرایانه‌ای البته با امید به پیروزی نهایی وعده داده شود.
پنجم؛ حزب‌الله از پيام‌هاي مذهبي برای بی‌‌اعتبار ساختن رژیم صهیونیستی بهره برد. 
ششم؛ حزب مقاومت را جزئي از ارادة الهي تصوير كرد. حزب‌الله برای پخش اين پيام‌ها تنها به وسايل ارتباطي‌ خود بسنده نکرد بلكه از طريق شبكه خدمات اجتماعي‌ و مشاركت سياسي نيز به تبلیغ آنها پرداخت (شلیفر، ۲۰۰۶).
حزب با مطرح کردن اندیشة مقاومت در قامت جهاد اسلامی و شهادت، توانست در برابر ارتش اشغال‌گر به مبارزان خود نوعی برتری روحی را تلقین کند.
 بدین ترتیب، سلاح شهادت و شهادت‌طلبی شرایط نابرابر بین طرفین را جبران کرد. اولین عملیات شهادت‌طلبانه در سال ۱۹۸۲ توسط شهید احمد قصیر صورت گرفت که با یک خودرو پر از مواد منفجره به مقر نظامیان رژیم صهیونیستی حمله کرد. نتیجه این حمله کشته و زخمی شدن ۱۴۱ افسر صهیونیستی و مفقود شدن ۱۰ تن دیگر بود. در سال ۱۹۸۵ دشمن ناچار به عقب‌نشینی از بیش از نیمی از اراضی اشغال شده خود شد تا گستره حضور خود و احتمال وارد آمدن ضربه‌های بیشتر را کاهش دهد. اگرچه تعداد عملیات شهادت‌طلبانه با خودروهای حامل مواد منفجره تا سال ۲۰۰۰ تنها دوازده مورد را شامل می‌شود (قاسم، 1383). اما این‌گونه عملیات توانسته است امنیت را از اشغال‌گران سلب کند." بوآز گارنر" معتقد است احتمال اینکه فرد در یک سانحه رانندگی مجروح شود بسیار بیشتر است تا اینکه در یک عملیات شهادت‌طلبانه مجروح شود، اما افراد به این احتمالات فکر نمی‌کنند بلکه به این فکر می‌کنند که این احتمال وجود داشت که هنگام حمله در آن مکان حضور داشته باشند و همین ترس تأثیر روانی این حملات را بالا می‌برد (کیل، 2009). عملیات نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان برخلاف عملیات رژیم صهیونیستی دارای کمترین آسیب‌های جانبی و غیر لازم بود (کراین، ۲۰۰۵، ص ۴۷). 
ب) مخاطب دشمن:
مخاطب دشمن حزب‌الله به سه دسته تقسيم مي‌شود: 1) ارتش لبنان؛ 2) ارتش رژیم صهیونیستی؛ و 3) مردم رژیم صهیونیستی. به نظر شليفر، حزب‌الله شش پیام را به مخاطب دشمن فرستاد: نخست؛ حزب‌الله اعلام كرد در راه دستيابي به هدف آمادگي و ارادة قرباني كردن هر چيزي را دارد. دوم؛ به دشمن تأکید کرد جنگی طولانی پیش روی آنها خواهد بود که در نهایت به نفع حزب‌الله است. سوم؛ تلاش‌هاي ارتش صهیونیستی را در مقابل ضد استراتژي حزب‌الله بي‌ثمر جلوه داد. چهارم؛ بارها به هدفش در خصوص عقب‌نشيني رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان تصريح کرد. پنجم؛ تلاش كرد تا احساس گناهی شديد به سربازان و ساکنان رژیم صهیونیستی القاء كند (شلیفر، 2006).
ارتش لبنان به‌گونه‌ای خاص با عمليات تهاجمي نفوذ و ارعاب، هدف قرار گرفت. هدف اين راهبرد افزایش بي‌اعتمادي در ارتش لبنان، ايجاد بي‌اعتمادي بين ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی، تضعيف روحيه سربازان ارتش لبنان با تشويق آنها به فرار و افزايش توانایی‌های مجموعه ‌خود بود. حزب‌الله اين را از رهگذر انتشار مداوم اسامي فرماندهان ارشد ارتش لبنان و همچنين هدف قرار دادن آنها كه عمدتاً شامل مسيحيان و دروزي‌ها مي‌شدند، انجام مي‌داد. همچنين پیوسته يادداشت‌هايی را براي سربازان ارتش لبنان كه بیشتر شامل شيعيان مي‌شدند (تقريباً 70 درصد) می‌فرستاد و آنها را تهديد می‌كرد هنگامي كه به چنگ افتند مجازات خواهند شد (برنن، 2009). نیروهای مقاومت در هدف‌گیری مزدوران، تفاوتی میان مسلمان و مسیحی قائل نبودند و همه آنها را بیگانه از طوایف مذهبی و کشور لبنان تلقی می‌کردند. حزب رشته‌ای از عملیات نظامی علیه پایگاه‌ها و نیروهای مزدور انجام داد که به کشته شدن بسیاری و در نهایت فروپاشی آنان منجر شد (قاسم، 1383). حزب‌الله سعی کرد در جذب ارتش لبنان از عوامل مشوق نیز استفاده کند. در كنفرانس‌هاي خبري كه برگزار مي‌شد سربازان لبنانی ترغیب می‌شدند پست‌هايشان را در عوض زندگي بهتر ترك كنند. به سربازان ارتش لبنان به عنوان پاداش امان داده مي‌شد. به علاوه اگر آنها ترك وظيفه مي‌كردند يا به عنوان جاسوس خدمت مي‌كردند به آنها پاداش مالي نیز تعلق مي‌گرفت. حزب‌الله همچنين در برنامه‌هاي راديويي براي باقي‌ماندگان ارتش لبنان اين پیام را ارسال مي‌كرد كه رژیم صهیونیستی هميشه متحدانش را تنها گذاشته است. هنگامي كه فشار بر رژیم صهیونیستی براي عقب‌نشيني از لبنان افزايش يافت، مزدوران ارتش لبنان به شدت نگران امنيت و معیشتشان بودند (برنن، 2009). البته پس از عملیات آزادسازی هیچ‌گونه اقدامی برای انتقام گرفتن از مزدوران صورت نگرفت و رهبری مقاومت هشدار داد حزب مسئولیت این‌گونه اقدامات را نخواهد پذیرفت (قاسم، 1383).
ارتش رژیم صهیونیستی پياپي مورد حمله و ارعاب قرار گرفت. هدف اين راهبرد كاهش اعتماد به نفس سربازان رژیم صهیونیستی بود كه در جنوب لبنان خدمت مي‌كردند. حزب‌الله از تاكتيك‌هاي جنگ چريكي از قبيل حمله به پايگاه‌هاي نظامي جنوب لبنان براي برافراشتن پرچم، كشتن يا مجروح كردن افسران، به اسارت گرفتن سربازان رژیم صهیونیستی یا گذاشتن مين در مسير مرز شمال آن رژیم استفاده مي‌كرد. در طي هر عمليات، يگان چريكي يك فيلمبردار را به كار مي‌گرفت تا تصاويري از حملات خط مقدم ضبط كند. كليپ‌هاي ويدئويي براي ويرايش و برجسته كردن واقعة خاصي با موزيك و گفتار، به المنار برگشت داده مي‌شد. از 1991، اين تصاوير ويدئويي در جهت شكل دادن به اين ادراک كه حزب‌الله نسبت به ارتش رژیم صهیونیستی داراي برتري نظامي است، از طريق المنار و الفجر پیوسته در لبنان پخش می‌شد. اين تصاوير ويدئويي حتي گاهي اوقات به رسانه‌هاي خارجي مانند آسوشيتدپرس و رويتر فرستاده مي‌شد و از اين طريق به تلويزيون رژیم صهیونیستی راه مي‌يافت. حزب‌الله همچنين از النّور، مهم‌ترين ايستگاه راديويي گروه، براي ترغيب سربازان ارتش صهیونیستی به توقف جنگ استفاده مي‌كرد (قاسم، 1383). 
ساکنان رژیم صهیونیستی به سه زير گروه تقسيم مي‌شوند: 1) چپ صهيونيستي كه هوادار عقب‌نشيني آن از جنوب لبنان بود؛ 2) خانواده‌هاي صهیونیستی و اعضايشان كه در جنوب لبنان خدمت مي‌كردند، به‌خصوص مادران؛ و 3) تصميم‌گيرندگان رژیم صهیونیستی. هدف از مخاطب قرار دادن آنها، تضعيف رژیم صهیونیستی و ايجاد اختلاف در جامعه بر سر اشغال لبنان بود. اين هدف با بهره‌برداري از حساسيت صهیونیست‌ها نسبت به تلفات قابل دستيابي بود. المنار از 1996، پس از افزودن آنتن‌هايي كه دامنه پوشش ايستگاه را تا غرب سوريه و شمال رژیم صهیونیستی گسترش مي‌داد، برنامه‌هايي نيز به زبان عبري پخش مي‌كرد. با اين افزايش دامنه پوشش، حزب‌الله قادر بود به‌طور مستقيم مردم رژیم اشغالگر قدس را مخاطب قرار دهد و به آنها در بارة هزينه‌هاي باقي ماندن در لبنان هشدار دهد. آنها اين كار را عمدتاً با پخش تصاويري از سربازان كشته شده رژیم صهیونیستی كه از طريق المنار به‌طور مستقيم به خانه‌هاي يهود راه مي‌يافت، انجام مي‌دادند. ايستگاه حتي تا آنجا پیش رفت که تصاويري براي اسرائيلي‌هايي كه روسی يا انگليسي مي‌دانستند، پخش کرد (قاسم، 1383).
در طي همان سال، حزب‌الله، استفاده از اينترنت را براي مخاطب قرار دادن والدين سربازان صهیونیستی آغاز كرد. براي مثال، گروه يك مصاحبه با چهار تن از مادران سربازان صهیونیستی كه در جنوب لبنان خدمت مي‌كردند با عنوان "من نمي‌خواهم پسرم در لبنان بميرد" را روی وب‌سایت خود قرار داد. به گفته "كانوي"، بسياري از والدين سربازانی كه در جنوب لبنان خدمت مي‌كردند، مي‌توانستند به وب‌سايت‌هاي حزب‌الله براي اخبار جديد مراجعه كنند. برخي از اطلاعاتي كه توسط حزب‌الله پخش مي‌شد عبارت بود از: اطلاعات آماري دربارة موفقيت‌هاي نظامي گروه كه هر دقيقه جديد مي‌شد، تعداد كشته‌هاي ارتش صهیونیستی و همدستانش و تعداد شهدا (کانوی، ۲۰۰۳). سایت‌های حزب‌الله حتی به سؤالاتی که از طریق ایمیل برای آنها از طرف مخاطبان صهیونیستی ارسال می‌شد پاسخ می‌داد و اخبار و اطلاعات جدید را به ایمیل آنها ارسال می‌کردند (همان، ص ۱۳).
حزب‌الله به طور خاص افسران كادر يا ذخيره ارتش رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار مي‌داد، زيرا به درستي ارزيابي كرده بود كه اين تلفات تأثيری ناگوار بر افكار عمومي آنها خواهد داشت. در پايان دهه 1990، رژیم صهیونیستی تا حدی به خاطر اين حملات، به فرستادن قواي ذخيره براي خدمت در منطقه اشغالي، پايان داد. 
۲) از عقب‌نشيني سال 2000 تا جنگ 34 روزه
اين بخش عملیات روانی حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی را پس از عقب‌نشيني يك‌جانبة ‌آن از لبنان از سال ۲۰۰۰ تا جنگ ۳۳ روزه بررسی می‌کند. مخاطب داخلي در این دوره شامل فلسطينياني كه در غزّه و كرانه باختري زندگي مي‌كنند نيز مي‌شود. در اين دورة زماني، حزب به خاطر پيشرفت‌هاي فنی، توانست با پخش برنامه نه تنها در لبنان بلكه در سراسر منطقه و جهان، بر بحران رژیم صهیونیستی‌‌ـ فلسطين متمركز شود. حزب براي ارتقاي خود، جذب اعضاي جديد، تضعيف رژیم صهیونیستی و تشويق فلسطينيان به نبرد عليه آن، از عملیات روانی استفاده می‌کرد.
پس از عقب‌نشيني رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000، حزب‌الله با هدف آزادسازی منطقه اشغال شده مزارع شبعا و آزادسازی باقيماندة اسراي لبناني، به مقاومت ادامه داد. در طي اين دوره، گروه عمدتاً حملات نماديني مانند تهاجمات مرزي و حملات خمپاره‌اي عليه رژیم صهیونیستی به‌خصوص در منطقة مزارع شبعا را به اجرا گذاشت. 
حزب با تشويق يا حتي برخي اوقات با كمك به فلسطيني‌ها در اجرای عمليات نظامي‌، هدف نهايي‌خود را نیز كه انهدام رژیم صهیونیستی و آزادسازي فلسطين بود، دنبال کرد. حمايت از فلسطيني‌ها به شكل تأمين مالي، دادن تجهيزات، آموزش و مشاوره به گروه‌هايي مانند حماس و گردان‌هاي الأقصي صورت مي‌گرفت. براي نمونه، شيخ حسن عزالدين مدير ارتباطات رسانه‌اي حزب، اذعان كرد كه ما از فلسطيني‌ها به لحاظ "مالي، سياسي، اخلاقي و معنوي حمايت می‌كردیم. ما براي فلسطينيان سلاح، آموزش و هر آنچه لازم داشتند آماده می‌کرديم، ما كنار آنها حضور داشتیم." تشويق و ترغيب فلسطيني‌ها با توسعة مساعدت تبليغاتي رسانه‌هاي حزب‌الله صورت مي‌گرفت (برنن، 2009).
در مي همان سال پخش المنار از طريق ماهواره براي رساندن پيام حزب‌الله به سایر قسمت‌های منطقه و جهان، آغاز شد.  انتفاضة فلسطينيان كه در سپتامبر 2000 اتفاق افتاد، نقطة مركزي راهبرد عملیات رواني حزب‌الله قرار گرفت. به نظر تحليل‌گران هدف جديد المنار بيشتر حمايت از فلسطيني‌ها بود و در همین راستا افزايش آگاهي‌ها در لبنان برای حمایت از فلسطيني‌ها در مقابل صهیونیست‌ها را در دستور کار خود قرار داده بود.
الف) مخاطب دشمن
همان‌طور كه گفته شد نيروهاي نظامي و ساکنان رژیم صهیونیستی، مخاطب دشمن حزب‌الله به شمار می‌روند. تا سال 2000، ايستگاه راديويي حزب‌الله، مي‌توانست در شهرهاي مركزي رژیم صهیونیستی به زبان عبري پخش شود. المنار نيز پس از عقب‌نشيني، آنتن‌های پیشرفته‌ای نصب کرد که از توان پخش برنامه‌های ایستگاه در رژیم صهیونیستی برخوردار بود. گروه با پخش تصاويری با زيرنویس عبري در المنار، که از صهیونیست‌ها مي‌خواست این کشور را ترك كنند و به اروپا و امریکا برگردند، آنها را هدف حملات پی‌درپی خود قرار داد. به نظر شليفر، وراي اين پيام‌هاي دیداری، هدف از پخش اين برنامه‌ها فرستادن اين پيام به افكار عمومي رژیم صهیونیستی بود كه اگر حزب‌الله مي‌تواند تلويزيون آنها را هدف قرار دهد، خانه‌هاي آنها را نيز با موشک و خمپاره مي‌تواند مورد هدف قرار دهد. المنار همچنين سربازان صهیونیستی را كه در منطقه مزارع شبعا خدمت مي‌كردند، مورد توجه قرار داد (شلیفر، 2006).
حزب‌الله تلاش می‌کرد تا حد امکان عملیات خود علیه رژیم صهیونیستی را در مناطق اشغالی انجام دهد و از حمله به آنها در سایر مناطق جهان خودداری ورزید. همان طور که شیخ نعیم قاسم نیز تأکید می‌کند رویارویی در مناطق اشغال شده موجب احقاق حق و قانع‌کننده بود و توانست تأیید گسترده‌ای را برای مقاومت فراهم کند. اکتفا به هدف قرار دادن نیروهای اشغالگر در مناطق حضورشان ضمن اینکه قانع‌کننده بود موجب تمرکز اثربخشی عملیات مقاومت و عدم دخالت عوامل اثرگذار و حاشیه‌ای خطرناک می‌شد (قاسم، 1383).
ب) مخاطب داخلي
حتي پس از عقب‌نشيني رژیم صهیونیستی حزب‌الله به بسط چارچوب پیام‌های خود ادامه داد. چارچوب‌ها به عنوان طرح کلی تفسیر تعریف شده‌اند که افراد را قادر می‌سازند تا رویدادها را در فضای زندگی‌شان و جهان بزرگ‌تر جای دهند، درک کنند، شناسایی کنند و به آنها عنوان بدهند. چارچوب‌های تفسیر با شناساندن مشکلات به انتخاب استراتژی و ایجاد انگیزه برای عمل کمک می‌کنند. آنها همچنین این امکان را فراهم می‌آورند که پدیده‌ای را که ریشه‌هایش پیش از این به عوامل طبیعی نسبت داده یا افرادی خاص مسئول آن قلمداد می‌شدند، یک مشکل اجتماعی یا سیاسی قلمداد شود. بسط چارچوب‌های یک جنبش نیز باعث افزایش هماهنگی این پیام‌ها با ارزش‌ها و قواعد مسلطی می‌شود که افکار عمومی به وسیله آنها واقعیت را تفسیر می‌کند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۴). 
دو چارچوب مهمی که حزب‌الله برای پیام‌های خود برگزید مقاومت و شهادت بود. طرح مقاومت و حمایت از فلسطین باعث همبستگی بیشتر لبنانی‌ها و اتحاد بین شیعه و سنی شد. حزب‌الله با مطرح کردن امام حسین(ع) به عنوان الگوی رزمندگان خود توانست قدرت بسیج خود را افزایش دهد و انگیزش بیشتری برای پذیرش آیین شهادت‌طلبی ایجاد کند (قاسم، 1383). مطرح کردن مقاومت و کمک به جنبش آزادی‌بخش فلسطین باعث افزایش اعتبار گروه در نزد اهل تسنن شد و حزب‌الله بدین ترتیب توانست همه مسلمانان را برای مبارزه بسیج کند. با وجود این، مخاطب داخلي حزب‌الله تنها شامل مردم لبنان نمي‌شد بلكه فلسطيني‌هايي را كه در غزّه و كرانه غربي زندگي مي‌كردند، نيز دربرمي‌گرفت. به نظر جوريش، حزب‌الله از طريق المنار، با مشروعيت بخشيدن و برانگيختن حملات شهادت‌طلبانه و توجيه حملات پی‌درپی به مكان‌هايي مانند مزارع شبعا، تجليل از موفقيت‌هاي گذشته حزب‌الله، همچنين تقديس شهداي فلسطيني و ديگر شهداي عرب و جذب جوانان به سازمان نظامي‌خود، فرهنگ مقاومت را تقويت كرد (برنن، 2009).
در بين مردم لبنان، حزب‌الله تلاش كرد با ارتقاي سازمان، برنامة مقاومت را تقويت كند. به نظر جوريش، اين عمل با تجليل از فعاليت‌هاي نظامي گروه در مسير مرز رژیم صهیونیستی - لبنان به خصوص در مزارع شبعا و توجيه آن، انجام شد (برنن، 2009، ص60). براي مثال، سیدحسن نصرالله در مجتمع سیدالشهدا واقع در رویس بیروت در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد:
ما بر ضد هیچ کس دست به تجاوز نزدیم، هیچ سرزمینی را اشغال ننمودیم و خانه کسی را ویران ننمودیم و به مقدسات کسی بی‌احترامی نکردیم، اما صهیونیست‌ها کسانی هستند که جنگ و خصومت را شروع کردند، خانه‌ها را ویران ساخته، مزارع را به آتش کشیدند؛ کشتارهای زیادی مرتکب شدند؛ زنان و کودکان را کشتند و به مقدسات توهین نمودند. آنان نقطه شروع صهیونیسم بودند. با وجود این ما نمی‌خواهیم کسی را بکشیم و دوستدار خونریزی نیستیم. خانه‌ها را به صاحبانش برگردانید، مزارع را به مالکان آنها و این دیار را به اهل آن بازگردانید. زندانیان را آزاد کنید و اجازه دهید در این منطقه در امنیت، صلح و کرامت به زندگی خود ادامه دهیم. این طرح مقاومت است، نه طرح جنگ (مرتضی، 1383، ص 32).
حزب‌الله همچنين تلاش كرد با توجيه عملیاتش، رژیم صهیونیستی را بي‌اعتبار سازد. براي نمونه، المنار با نشان دادن تصاوير شهداي عمليات نظامي رژیم صهیونیستی، همچنين مقصر دانستن يهوديان در حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001، خشم مردم لبنان را عليه رژیم صهیونیستی برانگيخت. المنار همچنين عکس‌های زيادي را پخش كرد كه با به تصوير كشيدن ستارة داود به عنوان صليب شكسته، رژیم صهیونیستی را با آلمان نازي مقايسه مي‌كرد. المنار تصاویری از نخست‌وزیر این رژیم پخش کرد که او را با آدولف هیتلر مقایسه می‌کرد. حزب همچنين با استناد به سنّت اسلامي عملیات شهادت‌طلبانه را توجيه مي‌كرد. براي مثال، المنار كليپ‌هايي را از روحانيون و فتاوايي كه از اين تاكتيك دفاع مي‌كرد، پخش ‌كرد. اهميت ترويج فرهنگ شهادت در اظهار نظري از سیدحسن نصرالله در خصوص جنگ رژیم صهیونیستی‌‌ـ فلسطين منعكس مي‌شود: «فرهنگ شهادت قوي‌ترين سلاح است... قدرت ما در همين است.» به علاوه وی معتقد است كه رژیم صهیونیستی از لبنان عقب‌نشيني كرد زیرا: 
كساني كه عاشق مرگ هستند [پيروان حزب‌الله] كساني را كه از مرگ مي‌ترسند[اسرائيلي‌ها] شكست مي‌دهند... كساني كه مرگ و شهادت را راهي براي رسيدن به حيات جاودانه مي‌بينند، كساني كه مرگ را نابودي و فنا مي‌بينند... سلاح عشق به شهادت، ايثار و آمادگي براي مرگ را هيچ كس نمي‌تواند شكست دهد... آري، ما با مرگ به حيات دست مي‌يابيم (جوریش،۲۰۰۶، ص۸۱).
حزب‌الله با پخش كليپ‌هايي كه مبارزان و رهبرانش را ارج مي‌نهاد، از سازمان خود تجليل كرد. مبارزان حزب‌الله توسط المنار، شخصيت‌هایی بزرگ مجسم مي‌شدند. براي مثال تصاوير ويدئويي، چريك‌هاي حزب‌الله را در حال تكان دادن سلاح‌هايشان با پيروزي، در حال حمله به پست‌هاي ديده‌باني رژیم صهیونیستی و به اسارت گرفتن آنها، در حال شليك گلوله و پرتاب نارنجك و حمله به ستون‌هاي موتوري آن با موشک، نشان مي‌داد. با اختلاف زياد، سربازان صهیونیستی یا اغلب اوقات روي برانكاد بودند يا با تجهيزات منهدم شده در حالي كه از حزب‌الله شكست خورده‌اند، نشان داده می‌شدند.  به همين ترتیب، تصاوير ويدئويي، ترس سربازان رژیم صهیونیستی در لبنان از عملیات‌ شهادت‌طلبانه و شکست‌های نظامی آنان (مانند عقب‌نشيني يكجانبة آنها از لبنان) را نشان می‌داد (جوریش، 2006).  خلاصه اينكه، حزب‌الله در نقش حافظ لبنان ترسيم مي‌شد و رژیم صهیونیستی، به خاطر ترس از توان نظامي گروه، ناتوان از حملة مجدد به لبنان نشان داده می‌شد. 
المنار نیز برنامه‌هایی براي گرامیداشت شهدای حزب پخش کرد. برای مثال دو برنامه با عنوان "با وجود زخم‌ها" و "خون من و تفنگ" در تجليل از رزمندگان سابق پخش كرد. برنامة اول براي پخش بيوگرافي رزمندگان سابق كه در صحنة نبرد مجروح شده بودند، طراحي شده بود. برنامه تأكيد می‌کرد كه چگونه در پی مجروح شدن آنان، حزب‌الله با عرضة كمك مالي و دارو، مراقبت از آنها را براي ادامة حيات مقاومت، پیگیری می‌کند. دومين برنامه نيز همين‌گونه بود اما در آن تأكيد بر شهدا بود و خانواده‌ها و دوستان ‌آنها دربارة فضيلت شهادت توضيح مي‌دادند (جوریش، 2006). 
عضوگيري از طريق تبليغ اين مطلب كه مقاومت يك مسئله خانوادگي است، نيز انجام مي‌شد. المنار والدين را تشويق مي‌كرد عملیات شهادت‌طلبانه را به فرزندان خود بياموزند. حزب‌الله حتي يك بازي رایانه‌ای با نام "نيروهاي ویژه" پخش كرد كه كودكان را تشويق مي‌كرد به مقاومت بپيوندند و عليه رژیم صهیونیستی بجنگند. به نظر جوريش:
به خانواده‌های شهدای آینده تأکید می‌شد از کسانی که درگیر مقاومت هستند حمایت کنند و آمال شخصی خود را فدای یک هدف بزرگ‌تر نمایند. هدف این برنامه‌ها متقاعد کردن اعضای عادی جامعه عرب به پذیرش فرهنگ مقاومت بود (جوریش، 2006، ص ۸۵).
همان‌گونه كه گفته شد، فلسطيني‌هایی كه در غزّه و كرانه باختري زندگي مي‌كردند بخشي از مخاطبان حزب‌الله را تشكيل مي‌دادند. المنار، راديو النّور، روزنامة الانتقاد، و چندين وب‌سايت به مسئله فلسطين مي‌پرداختند. هدف حزب‌الله توجيه، تشديد و استمرار جنگ عليه دشمنان حزب‌الله‌ـ رژیم صهیونیستی و امریکا در بين مخاطبان مورد نظر به خصوص از طريق المنار بود.
در طي اين دوره، المنار برنامه‌هايش را هر چه بيشتر بر انتفاضه متمركز كرد. پس از عقب‌نشيني رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان،  المنار چهار ساعت در روز پخش مي‌شد. تنها چند ماه پس از شروع انتفاضه دوم، ايستگاه به پخش 18 ساعت برنامه در شبانه‌روز مبادرت کرد. برنامه‌های المنار، مصاحبه با رهبران فلسطيني مخالف روند سازش و گروه‌هاي جهادی، پخش مرتب اخبار داغ درگيري‌هاي رژیم صهیونیستی و فلسطيني‌ها و پخش موسيقي همراه با كليپ‌هايي از حملات حزب‌الله عليه تأسيسات نظامي و جنگ بين فلسطين و ارتش صهیونیستی را شامل مي‌شد. هدف از پخش اين تصاوير، فرستادن اين پيام بود كه هر دو جنگ‌ حزب‌الله‌ـ رژیم صهیونیستی و فلسطين‌ـ رژیم صهیونیستی يكي است. پيام مهم‌تر اين بود كسي كه با حزب‌الله و آزادسازي جنوب لبنان همكاري كرده مي‌تواند با فلسطيني‌‌ها نيز در آزادسازي قدس همكاري كند.
۳)جنگ 3۳ روزه
اين بخش راهبرد عملیات روانی حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی را در طي جنگ 3۳ روزه در سال 2006 مورد بحث قرار مي‌دهد. مخاطب دشمن حزب‌الله بار ديگر ساکنان رژیم صهیونیستی را شامل مي‌شد و مخاطب داخلي نیز مردم لبنان را در برمي‌گرفت. در این جنگ مخاطب بی‌طرف که يك عامل كليدي بود، نیز مورد توجه حزب‌الله قرار گرفت. 
جنگ ۳۳ روزه هنگامی آغاز شد که حزب‌الله در عملیات "وعده صادق" دو سرباز رژیم صهیونیستی را به اسارت گرفت. این‌گونه عملیات از طرف حزب‌الله بی‌سابقه نبود و به‌طور معمول با مبادله اسرا پایان می‌یافت.
 اما رژیم صهیونیستی که از قبل خود را برای جنگ آماده می‌کرد به دنبال بهانه‌ای برای آغاز جنگ می‌گشت. رژیم صهیونیستی از به راه انداختن جنگ چند هدف را دنبال می‌کرد: 
۱) شکست اراده مقاومت لبنان با ایجاد وحشت: رژیم صهیونیستی می‌خواست به مردم لبنان بفهماند که به‌خاطر حمایت از مقاومت باید بهایی سنگین بپردازند. همانند عمليات "تسویه حساب" و عمليات "خوشه‌هاي خشم" رژیم صهیونیستی اميدوار بود كه با به رنج انداختن مردم به خاطر فعاليت‌هاي حزب‌الله، ارادة سياسي لبناني‌ها براي كنترل حزب‌الله افزايش يابد. رژیم صهیونیستی برای رسیدن به این مقصود زیرساخت‌های لبنان مانند منابع آب، پل‌ها و راه‌های ارتباطی، فرودگاه‌ها و حتی کاروان‌های حامل سوخت و مواد غذایی را بمباران هوایی کرد.
۲) تلاش برای بازگرداندن اعتبار و جایگاه از دست رفتة رژیم صهیونیستی به عنوان ذخیره راهبردی امریکا در منطقه.
۳) سوزاندن برگ برنده ایران و سوریه در گفت‌وگوهای سیاسی منطقه‌ای با خلاص شدن از دست حزب‌الله و نیز حذف یا ناتوان کردن این حزب در معادلات سیاسی لبنان و منطقه.
۴) بازسازی هیمنه ارتش رژیم صهیونیستی در برابر لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها پس از عقب‌نشینی سال ۲۰۰۰ از لبنان و عقب‌نشینی ۲۰۰۵ از غزه.
۵) بازگرداندن سربازان اسیر در دست حزب‌الله بدون مبادله اسرا با زندانیان لبنانی و عرب دربند رژیم صهیونیستی (مرتضی، 1388).
اهداف حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه
نخستین هدف حزب‌الله در جنگ 3۳ روزه، ایستادگی در برابر آتش گسترده دشمن و حفظ زیرساخت‌های انسانی و مادی بود؛ و هدف نهايي آن به دست ‌آوردن پيروزي نمادين در برابر ديدگان مخاطبان داخلي و بي‌طرف و حتي مخاطب دشمن، از طريق جنگ چریکي و عملیات روانی بود. حزب با به‌کارگیری سلاح‌هايی مهم مانند تلويزيون المنار، راديو النّور و چندين وب‌سايت عدم توازن نظامی خود با رژیم صهیونیستی را جبران کرد. حزب‌الله برای نشان دادن حملات رژیم صهیونیستی به عنوان عملی غيرانساني و ظالمانه از رسانه‌هايش استفاده کرد.
آن همچنين براي بهره‌برداري از حساسيت جامعه صهیونیستی نسبت به تلفات، در پاسخ به حملات هوایی، حدود 4000 موشک به مناطق اشغالی پرتاب كرد. حزب‌الله متوجه شده بود كه هدف قرار دادن غيرنظاميان با حملات موشکي مداوم، رژیم صهیونیستی را وادار به توقف حملات هوایی و پذیرش آتش‌بس خواهد کرد.
راهبرد عملیات رواني حزب‌الله به‌جای اینکه صرفاً از طريق تهديد نظامي ترس را در مخاطب دشمن برانگيزد، بيشتر بر ارائه تصویری بهتر از خود نزد مخاطب داخلي و بي‌طرف تأكيد داشت و از اين حيث در مقابل راهبرد رژیم صهیونیستی بود. حزب همچنين سعي كرد با نشان دادن آسيب‌های جانبي حملات هوایی از طريق وسايل ارتباطي‌، این رژیم را بي‌اعتبار سازد. المنار، در طي جنگ نقشی كليدي در راهبرد عملیات رواني حزب‌الله بازي مي‌كرد. براي نمونه، آن اولين ايستگاهي بود كه اسير شدن دو سرباز صهیونیست توسط حزب‌الله را اعلام كرد، - حادثه‌اي كه جنگ را برانگيخت‌ـ آن همچنين اولين رسانه‌اي بود كه سخنراني پيروزي سیدحسن نصرالله را در پايان جنگ پخش كرد. شعبه اصلی المنار اولین جایی بود که در روز دوم جنگ مورد حمله قرار گرفت. رژیم صهیونیستی در طی جنگ چند بار دیگر، سعی کرد با حمله به تأسیسات المنار مانع از پخش آن شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دیده‌بان حقوق بشر و چندین سازمان دیگر تأیید کردند که این حملات نقض حقوق بین‌الملل است، زیرا خروجی‌های ایستگاه به‌طور مستقیم کاربرد نظامی نداشت (یعنی اینکه اعلامیه نظامی پخش نمی‌کند) (کانوی، ۲۰۰۷). رژیم صهیونیستی با این حملات نیز نتوانست مانع از پخش المنار شود، زیرا حزب‌الله پس از اندکی وقفه دوباره پخش المنار را آغاز می‌کرد. رژیم صهیونیستی در شبکه اینترنت نیز تلاش کرد در سایت‌های حزب‌الله اخلال ایجاد کند. حزب‌الله در پاسخ به حملات مجازي رژیم صهیونیستی، از نفوذ در وب‌سايت‌ها براي فرستادن تصاوير ويدئويي به منظور جذب نيرو، پخش اينترنتي المنار و تقاضاي كمك مردمي از حاميان، استفاده مي‌كرد.
الف) مخاطب دشمن
بار ديگر مخاطب دشمن حزب‌الله، ساکنان مناطق اشغالی بودند. حزب‌الله سعي كرد اين پيام را بفرستد كه در تلافي حملات هوایی بيشتر رژیم صهیونیستی به شهرهای لبنان، غيرنظاميان را مورد هدف قرار خواهد داد. همچنین از المنار به اضافه چندين وب‌سايت براي فرستادن عكس‌هايي از كشته‌ها و ويراني‌هاي حملات موشکي حزب‌الله به شهرهاي رژیم صهیونیستی، جهت ارعاب مردم آن استفاده مي‌كرد. در طي جنگ، سیدحسن نصرالله در چندين مصاحبة تلويزيوني شركت كرد و در چندین اظهار نظر به صورت آنلاین، رژیم صهیونیستی را تهديد کرد اگر حملات هوايي به بيروت را متوقف نكند، تل‌آويو را مورد حمله قرار خواهد داد. هدف این بود که با بهره‌برداري از حساسيت صهیونیست‌ها به تلفات غيرنظامي، آن را وادار به پذیرش توافق آتش‌بس کند (برنن، 2009).
ب) مخاطب داخلي
مخاطب داخلي حزب‌الله را همه شهروندان لبناني تشكيل مي‌دادند. گروه براي فرستادن اين پيام كه حافظ لبنان است، گام‌هاي بلندي برداشت. براي نمونه، سیدحسن نصرالله در همة سخنراني‌هايش حزب‌الله را مدافع لبنان در مقابل تهاجم رژیم صهیونیستی ترسيم مي‌كرد. حزب، همچنين از طريق وسايل ارتباطي‌، آسيب‌هاي جانبي به بار آمده در حملات هوايي رژیم صهیونیستی را برجسته كرد. براي نمونه، وب‌سايت‌هاي حزب‌الله، تصاوير وحشتناكي از كشته‌ها و ويراني‌هاي حملات رژیم صهیونیستی به لبنان مانند بدن‌هاي تكه تكه شده، خانه‌هاي ويران شده و اجساد اطفال معصوم را به نمايش گذاشت. سیدحسن نصرالله نیز در سخناني كه از المنار و خبرگزاري‌هاي خارجي پخش شد، بر كشته شدن كودكان بي‌گناه لبناني در حملات رژیم صهیونیستی تأكيد كرد (برنن، 2009).)
ج) مخاطب بي‌طرف
مخاطب بي‌طرف شامل جامعة بين‌المللي مي‌شد كه در جنگ 3۳ روزه، به وضوح يك عامل مهم بود. حزب‌الله، همانند مورد مخاطب داخلي‌، سعي كرد اين پيام را بفرستد كه این گروه حافظ لبنان است و رژیم صهیونیستی به خاطر فجايع آشكاري كه در لبنان مرتكب شده، گنهكار است. حزب‌الله با بي‌اعتبارسازي رژیم صهیونیستی، اميدوار بود كه يك واكنش بين‌المللي عليه آن ايجاد شود و آن را وادار به توافق آتش‌بس كند. گروه، از همة توان رسانه‌اي خود، به خصوص از المنار و چندين سايت اينترنتي‌، در اين راستا استفاده كرد. زمانی که تصاویر حملات رژیم صهیونیستی به شهرهای لبنان از رسانه‌های بین‌المللی پخش شد سه كشور مصر، اردن و عربستان سعودی که در ابتدای جنگ حزب‌الله را در برانگيختن جنگ مقصر دانسته بودند، در اثر فشار افکار عمومی جهان عرب انتقادات آنها از حزب‌الله كاهش يافت. هنگامی که رژیم صهیونیستی روستای غانا را بمباران کرد و ۵۷ لبنانی را که اکثر آنها زن و کودک بودند، به شهادت رساند، انتقادات بین‌المللی بسیار افزایش یافت. خوسه بلانکو، دبیر سازمان حزب سوسیالیست کارگر ایتالیا در این مورد گفت: « به حزب‌الله حمله نمی‌شود. بلکه به تمامی یک کشور و سکنه آن حمله می‌شود ... در این بحران، کشته‌های غیر نظامی خسارت‌های جانبی نیستند بلکه اهدافی هستند که در جست‌وجوی آن بوده‌اند (رسانه‌های دنیا، شماره ۲۱۰۵، ص۶۶). 
مسئله دیگری که در رسانه‌های حزب‌الله مورد تأکید قرار گرفت، بحث "عدم تناسب" بود. رژیم صهیونیستی در تبلیغات خود تلاش می‌کرد حزب‌الله را در برانگیختن جنگ مقصر جلوه دهد، اما رسانه‌های حزب‌الله و سایر رسانه‌های عربی، با تأکید بر اینکه به اسارت گرفتن دو سرباز چنین پاسخی را نمی‌طلبد، نقشه‌های رژیم صهیونیستی را خنثی کردند. یک نفر در مصاحبه خیابانی در اخبار شبانگاهی گفت: «آنها[اسرائیلی‌ها] همه چیز را خراب می‌کنند. ما نمی‌فهمیم چرا، زیرا آنها دو سرباز را به اسارت گرفته‌اند اینکه دلیل نمی‌شود.» گزارش‌گر دیدوید رایت نیز در اخبار امشب جهان
 گفت: «این نوع از تخریب باعث می‌شود بسیاری از لبنانی‌های عادی به رژیم صهیونیستی به چشم اهریمن نگاه کنند. آنها چه حزب‌الله را تأیید کنند و چه تأیید نکنند، پایین آمدن بمب‌ها را می‌بینند.» (کالب و سایوتز، ۲۰۰۷، ص۲۱). 
به نظر سارا كرپس، رژیم صهیونیستی بعداً اعتراف كرد پس از اينكه تصاوير حملات ارتش و تلفات غيرنظامي در بيروت از طريق رسانه‌ها پخش شد، انتقادات بين‌المللي از جنگ افزایش يافت. براي مثال هنگامي كه حملات به غانا به آسيب‌هاي جانبي زيادي منجر شد، انتقادات بين‌المللي به اوج خود رسيد. واكنش بين‌المللي به اين حملات حتي رژیم صهیونیستی را وادار كرد تا حملات هوايي را براي 48 ساعت متوقف كند. 
حتی امریکا به تصاوير خرابي‌هاي غانا كه در اثر حملات رژیم صهیونیستی به وجود آمده بود، با ابراز انزجار واكنش نشان داد. به نظر كرپس، این تصاویر با کوتاه کردن زمان لازم برای رسیدن به اهداف جنگی رژیم صهیونیستی انتخاب‌های استراتژیک این کشور را محدود کرد (برنن، 2009).
رژیم صهیونیستی در حالی آتش‌بس را پذیرفت که به هیچ یک از اهداف خود نرسیده بود، بلکه این جنگ نتایجی معکوس را به بار آورد و باعث افزایش اعتبار حزب‌الله در سراسر جهان اسلام شد. همان‌طور که یکی از رهبران سیاسی حزب‌الله گفته است این جنگ آسیب‌پذیری و توخالی بودن اشغال‌گران را نشان داد: «این جنگ ثابت کرد که شکست رژیم صهیونیستی امری است ممکن و خیلی خیلی ممکن، چرا که آسیب‌پذیری و توخالی بودن اشغال‌گران را مشاهده کردیم، تا آنجا که موجودیت او ضعیف‌تر و زبون‌تر از خانه عنکبوت است، آن هم در برابر سلاح‌های قدیمی و ارزان مانند "کاتیوشا"، (هر موشک ۷۵۰ دلار). بسیاری از مردم می‌توانند آنها را خریداری کرده و از منازل خود شلیک نمایند و بر سر اشغالگران فرو ریزند.»
شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه باعث شد که غرب اعتماد به نفس خود برای برخورد با ایران را نیز از دست بدهد. روزنامة‌ ‌هاآرتص نوشت اگر رژیم صهیونیستی حزب‌الله را مغلوب کرده بود، این امر به غرب برای رویارویی با ایران کمی اعتماد به نفس می‌داد، اما شکست رژیم صهیونیستی نشانه‌های ناامیدی غرب را در سرتاسر جبهه عمیق‌تر کرد. اگر سیدحسن نصرالله "رژیم صهیونیستی را به تار عنکبوت تشبیه کرد، ایرانی‌ها نیز اکنون غرب را همچون سگی می‌بینند که پارس می‌کند اما گاز نمی‌گیرد" (رسانه‌های دنیا، شماره ۲۱۱۰، ص ۳۸).
نتيجه‌گيري
اين مقاله عملیات روانی حزب‌الله را از 1985 تا پايان جنگ 3۳ روزه در سال 2006 مورد بررسي قرار داد. از 1990 تا سال 2000، هدف حزب‌الله مقاومت در برابر اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی بود. حزب سعي كرد با تضعيف روحية‌ دشمن از طريق جنگ چريكي و عملیات رواني، رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشيني از جنوب لبنان كند. همچنين تلاش كرد تا با مطرح کردن مقاومت به عنوان جهاد اسلامی حمايت داخلي را از آن افزايش دهد. حزب‌الله با اين استراتژي جامع در دستيابي به هدفش موفق شد و رژیم صهیونیستی در نهايت در سال 2000، از جنوب لبنان عقب‌نشيني كرد زيرا سرانجام اراده‌اش را برای جنگيدن از دست داد.
در پی عقب‌نشيني رژیم صهیونیستی، حزب‌الله از طريق عملیات رواني و جنگ چريكي به مقاومت عليه اشغال منطقه مزارع شبعا، ادامه داد. همچنين هدف نهايي‌اش را كه از بين بردن رژیم صهیونیستی بود، با ارائه مشاوره، آموزش، تجهيزات و حمايت مالي از فلسطينيان و تداوم عملیات رواني، دنبال كرد. 
در جنگ 2006، هدف حزب‌الله ایستادگی در مقابل حملات نظامي رژیم صهیونیستی با بهره‌گيري از عملیات رواني و جنگ چريكي بود. حزب سعي كرد از حساسيت رژیم صهیونیستی به دادن تلفات غيرنظامي براي وادار كردن آن به توقف حملات هوایی و آتش‌بس استفاده كند. حزب‌الله اين كار را با پرتاب هزاران موشک به رژیم صهیونیستی انجام داد. افزون بر این، سعی کرد با پخش تصاویر كشته‌ها و ويراني‌هاي به بار آمده از حملات هوایی، براي بي‌اعتبارسازي رژیم صهیونیستی در نزد مخاطب داخلي و بي‌طرف و نشان دادن خود به عنوان حافظ لبنان، بهره برد. پوشش خبری جنایات، زمان مورد نياز رژیم صهیونیستی براي پيگيري اهدافش را كوتاه می‌كرد.
بازدارندگی رژیم صهیونیستی که با عقب‌نشینی سال ۲۰۰۰ ترک برداشته بود، با عقب‌نشینی سال ۲۰۰۵ از غزه بیشتر دچار شکاف شد. شکست آن در جنگ ۳۳ روزه، نقشه‌هایش برای بازدارندگی از طریق مجازات و به رنج انداختن مردم لبنان را نیز نقش بر آب کرد و باعث افزایش اعتبار حزب‌الله در منطقه شد. 
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� . المنار، ۱ می ۲۰۱۰، نقل از:
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� . در حالی که شلیفر بیشتر بر ترکیب عملیات روانی و چریکی تأکید دارد، کیل بیشتر نحوه چارچوب‌سازی و به کارگیری از ابعاد سمبلیک عمل جمعی را مد نظر دارد. 


� . این مؤسسه نام خود را از سیدهادی نصرالله پسر سید حسن نصرالله که در سپتامبر ۱۹۹۷ توسط نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، گرفته است.


� . رژیم صهیونیستی از آغاز اشغال‌گری حداکثر توان خود را برای بهره‌گیری از اختلافات بین قومیت‌ها و مذاهب مختلف به کار گرفته است. برای نمونه نک: نیکلائوس وان‌دام، تبلیغات فرقه‌گرایانه رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر ۱۹۷۳، در: تبلیغات و جنگ روانی (مجموعه مقالات،۱۳۷۲)، ترجمه حسین حسینی، تهران، پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع).


� . شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب‌الله شهادت را چنین تعریف می‌کند: «شهادت یک عمل داوطلبانه و ارادی، از سوی انسانی است که همه ابزارها را برای گذراندن زندگی دنیا و پایبندی و طمع‌ورزی به آن در اختیار دارد و از هیچ چیزی رنج نمی‌برد تا در تلاش رهایی از آن باشد.» وی در ادامه می‌نویسد عملیات شهادت‌طلبانه خلأ بزرگی را که در قدرت و توان ما وجود دارد، پر می‌کند. چنانچه تحقق اهداف و دستاوردها و شکست دشمن بدون ریخته شدن حتی یک قطره خون امکان‌پذیر باشد، بر ما واجب خواهد بود که همان روش را در پیش گیریم. شهادت‌طلبی با هدف بر هم زدن معادلات قدرت دشمن پیش‌بینی شده است و چنانچه روش دیگری برای تحقق آنها فراهم باشد، اولویت خواهد داشت چرا که نفس انسان عزیز و ارزشمند است و جز به عنوان آخرین راه حل نباید از دست داد (قاسم،۱۳۸۳، ص ۶۹).


� . برای نمونه در سال ۱۹۸۵ میلادی ۱۱۵۰ فلسطینی در مقابل ۲۳ سرباز رژیم صهیونیستی آزاد شدند، در سال ۱۹۹۶ اجساد دو سرباز در مقابل ۱۲۳ اسیر لبنانی مبادله شدند، در سال ۱۹۹۷ میلادی رهبر معنوی جنبش حماس در ازای دو مزدور اسیر از موساد مبادله شدند، در سال ۱۹۹۸ اجساد ۴۰ عضو حزب‌الله و سه لبنانی با جسد یک خلبان رژیم صهیونیستی مبادله شدند، در سال ۲۰۰۴ یک تاجر و اجساد سه سرباز با ۴۰۰ فلسطینی و ۳۳ نفر دیگر مبادله شدند (الرای، ش ۲۱۰۷، ص ۳۵، ۸ اوت 2006م).


� اِ. بی. سی ABC
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